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جستارهای زیبایی‌شناسی

تمام‌قد به احترامِ شاهنامۀ فردوسی
نادرۀ ایران

منت بزرگی که فردوسی بر ما دارد، احیا و 
ابقای تاریخ ملی و زبان فارسیِ ماست.

محمدعلی فروغی

این‌روزها هرجا و همه‌جا صحبت از شاهکار حکیم 
ابوالقاسم فردوسی توسی است. در هر جمعی و 
اجتماعی، نَقلِ نُقلِ »شاهنامه« است؛ کتابی که 
به قول حسن انوری؛ »فقط داستان جنگ‌ها و 
پیروزی‌های رستم نیست، بلکه سرگذشت ملتی 
در طول قرون و نمودار فرهنگ، اندیشه و آرمان این 
ملت کهن‌سال است.« اثری که اگر نبود، شاید در 
سده‌های نخست پس از اسلام و حمله و هجمۀ 
اعراب به ایران، حالا چیزی از زبان فارسی باقی و 
جاری نمانده بود و حالا ما مانند ملت مصر، هویت 
ملی‌مان را از کف داده بودیم. این حماسۀ بی‌مانند 
بود که ایرانیّتِ ما را حفاظت و حراست کرد تا از 
تیغِ تاراج برکنار بماند و دست‌خوش آسیب نشود.  
سیدحسن تقی‌زاده در جایی در وصف حکیم توس 
نوشته است: »فردوسی برای ایران همان مقام را 
دارد که هومر شاعر یونانی برای یونان قدیم، هوراس 
برای روم، شکسپیر برای انگلیس، گوته برای آلمان، 
ویکتور هوگو و امثال او برای فرانسه، پوشکین برای 
روسیه و امِرؤَالقِیس و مُتَنَبّی برای ملت عرب. او یک 
کاخ بلندی جاودانی برای بنای ملیت ما برافراشت 
که به قول خود او از باد و باران گزند نیابد و عمرها 
بر آن بگذرد و خراب نشود.« و برای همین هم 
هست که شاهنامه نه‌فقط عصارۀ ایرانی‌گری، که 
آکنده از روح انسانیت است و مستظهر به فضایل 
اخلاقی. شاهکاری که به اعتقاد محمدامین 
ریاحی؛ »سراسر ستایش خرد و داد و راستی و 
مردانگی و نیکی و مهربانی، و ستیز با پلیدی و 
تباهی و دروغ و بی‌خردی و سنگدلی مخصوصاً 
ستمگری غاصبان بیگانه است.«، ملک‌الشعرا بهار؛ 
»فردوسی استخوان بازوی ایرانیان را قوی ساخت 
و قلب مردم پارسی‌زبان را فراخ و سینه‌های آنان 
را پهن و قدمهای آنان را در راه مردی و مردانگی و 
رشادت و غیرت استوار و ثابت ساخت.« و مجتبی 
مینوی؛ »زبان فارسی وسیلۀ استحکام علقه اتحاد 
و ارتباط طوایف ایرانی است و شاهنامه مایه و پایۀ 
زبان فارسی را چنان غنی و محکم کرد که از آن پس 
فراموش‌شدن‌اش و ازمیان‌رفتن‌اش محال بود.«، 
و ایرج افشار؛ »فردوسی با آفرینش شاهنامه رشتۀ 
ازهم‌گسیختۀ ملیت ایرانی را به هم گرده زده. از 
آن پس صدها بدِ حادثه و آشوبِ زمانه بر ما گذشت 
ولی هویت ایرانی خود را همچنان نگاه داشته‌ایم و 
این را تا حدود زیادی مدیون شاهنامه‌ایم.« حالا 
کسی پیدا شده که با زبانی طنز و بیانی هجو به 
چالش‌اش کشیده و زیر سؤالش برده و جنجال 
به پا کرده است. در این مدت هرآن‌کس که دردِ 
ایران و غمِ زبان فارسی داشته، در تقبیح‌‌اش سخن 
رانده، اگرچه در همۀ سرزمین‌ها و نزد ممالک راقیه، 
مشاهیر و معاریف را بر صدر می‌نشاندند و آثارشان 
را مکرر و مداوم تحسین و تکثیر می‌کنند، اما اگر 
پایبند به حق آزادی بیان هستیم و بر دست‌یازیدن 
به آن پای می‌فشاریم، باید حق زینب موسوی را هم 
محفوظ بداریم که با شاهنامه طنازی کرده باشد؛ 
ولو سخیف و لوده‌گونه و حتی موهن، چه برسد 
به آن‌که برایش اعلام جرم شود.  خودمانیم؛ چند 
نفر از ما دست‌کم در یک‌سال گذشته، تازه اگر در 
خانه‌مان شاهنامه باشد و پیدا شود، تورقی کرده‌‎ایم 
و بیتی خوانده‌ایم. چندتن از ما حداقل در یک‌سال 
گذشته فرزندان‌مان را توصیه به شاهنامه‌‎خوانی 

کرده‌ایم.
پس شاید بهتر باشد کلاه‌مان را بالاتر بگذاریم 
و خود را نهیب زنیم که از شاهنامه که نصایح 
اخلاقی‌اش حتماً برای همین اکنون‌مان می‌تواند 
درس باشد، دور مانده‌ایم؛ آن‌هم درست در روزگاری 
که تقریباً یک‌‎هزاروشش‌صد کیلومتر آن‌سوتر، 
در تاجیکستان، به هر خانواده، دو جلد شاهنامه 
هدیه شده است. کار فرهنگی یعنی این نه آن‌گونه 
که در ایران فقط باد در غبغب می‌اندازند و آخرش 
هم غفلت می‌ورزند. بودجه‌ای هم در عرصۀ فرهنگ 
برای اهتمام در زبان فارسی و فرهنگ ملی اگر 
قرار است تخصیص یابد، باید این‌گونه باشد تا 
همین نسل z که در این سه‌چهار سال اخیر بسیار 
درباره‌شان صحبت در میان است، بدانند فردوسی 
کیست و شاهنامه چیست. تا نسل آینده تهی 
از شاهنامۀ فردوسی نشود و نباشد که به گفتۀ 
محمدعلی اسلامی نُدوشَن؛ »شاهنامه‌، با آن‌که‌ 
از زمان‌های‌ دور حرف‌ می‌زند، آموزه‌هایش‌ هنوز 
راه‌گشا هستند، و می‌توان‌ گفت‌ که‌ با همۀ قدمت‌، 

تازه‌ترین‌ کتاب‌ زبان‌ فارسی‌ است‌.«

H I S T O R Y
تاریخ

حمیدرضا محمدی
روزنامه‌نگار

دربارۀ کتاب »جستارهای 
زیبایی‌شناسی« 

قوۀ مولدِ ذائقۀ انسانی
کتاب »جســتارهای زیبایی‌شناسی« 
)Aesthetic researches( اثر دیوید 
هیوم  مجموعه‌ای ارزشــمند از هشت 
جستار مستقل اســت که دیدگاه‌های 
فیلسوفِ قرن هجدهمیِ اسکاتلندی 
را در زمینــۀ هنــر، ذائقــه و زیبایی به 
خواننــده ارائه می‌دهــد. هیوم اگرچه 
بیشتر به خاطر آثارش در فلسفه اخلاق 
و شناخت انسانی شــناخته می‌شود، 
اما نظریات او در حوزۀ زیبایی‌شناسی 
دارنــد. ویــژه‌ای  جایــگاه  نیــز 

در میان هشت جســتار این مجموعه، 
دو مقالۀ مشــهور »در باب معیار ذوق« 
و »در بــاب تــراژدی« بیــش از دیگــر 
جســتارها شــناخته شــده‌اند و سهم 
زیــادی در شــهرت هیــوم در زمینــه 
ایــن  زیبایی‌شناســی داشــته‌اند. 
جســتارها، علاوه‌بــر فلســفۀ زیبایی، 
ارتبــاط هنــر بــا روان‌شناســی، نقد 
هنــری، تاریــخ اجتماعــی هنــر و 
جامعه‌شناسی هنر را نیز باز می‌کنند 
و نشــان می‌دهند که هیــوم زیبایی و 
هنر را نه به‌عنوان چیزی جدا از زندگی 
انســانی، بلکــه به‌عنــوان بازتابــی از 
تجربه و احساســات انسانی می‌بیند.

هیوم در نظریه زیبایی‌شناسی خود بر 
این نکته تأکید دارد که قضاوت در باب 
زیبایی یا بدشکلی، فضیلت یا رذیلت، 
ریشه در احساس دارد نه در تفکر محض. 
او می‌نویسد: »همین احساس، ستایش 
یا تحســین ما را تشــکیل می‌دهد.« به 
بیان دیگر، احســاس، مقدمــۀ هرگونه 
تحســین یا رد بعدی اســت و اســاس 
ارزش‌گذاری انســان‌ها بر هنر، اشیاء و 
اعمال را شکل می‌دهد. ذائقۀ انسانی، 
طبق نظر هیوم، یک قوۀ مولد است که 
با تذهیب یا رنگ‌آمیزی اشیاء طبیعی، 
تجربه‌ای جدید از زیبایی و بدشــکلی 
خلق می‌کند. این دیدگاه نشان می‌دهد 
که هنر بــرای هیوم نه صرفــاً ترکیبی از 
فرم‌ها و رنگ‌هــا، بلکه بازتــاب عاطفه 
و تجربــۀ انســانی اســت و ارزش آن در 
اثرگذاری بر احســاس مخاطب نهفته 
است. زبان فلسفی و اصطلاحات کهن 
هیوم گاهی ممکن اســت خوانش آثار 
او را دشــوار کند و باعث برداشــت‌های 
متناقــض شــود، امــا مطالعــۀ دقیق 
جســتارها نشــان‌دهندۀ تحلیل‌های   
عمیــق او در زیبایی‌شناســی اســت. 

تو را در کوه‌های پُرخار/ شبانی بی‌رمه دیدم/ و تو 
را تعقیب می‌کردند./ تو را در ویرانه‌ها دیدم.../ و 
تو باغِ من بودی و من بیگانه‌ای دور از خانه بودم/ 
بر درِ دل می‌زدم ای دلِ من/ در و پنجره و سیمان 
و سنگ/ سربرمی‌کشید!/ تو را در آتشدان‌ها... در 
خیابان‌ها/ در آغل‌ها... در خونِ خورشید دیدم./ 
تو را در ترانه‌های یتیمی و سیه‌روزی دیدم!/ تو را در 
تمامتِ نمک و دریا و ماسه دیدم/ و تو زیبا بودی/ 
چون زمین... چون کودکان... چون یاسمن./ 
سوگند یاد می‌کنم/ که از مژگانِ چشم دستار 
خواهم دوخت/ و بر آن شعری برای چشمانت نقش 
خواهم زد/ و نامی را/ که وقتی از دلی آب‌شده از 

نغمه‌سرایی آبش می‌دهم/ شاخسارِ رَزبُنان 
می‌گستردَ./ جمله‌ای خواهم نوشت 

بوسه‌ها:/  و  از شهدا  گرامی‌تر 
و  است...  بوده  »فلسطینی 

هم‌چنان هست!«
محمود درویش، ترجمۀ: 
موسی اسوار

موسی اسوار زادۀ کربلا بود و پرورش‌یافتۀ 
فضایی آکنده از ادبیات عرب. خودش از 
نوجوانی به عربی شعر می‌سرود؛ »نوجوانی 
و تحصیلات ابتدایی‌ام در کشور عراق سپری 
شد؛ البته کلاس اول را در مدرسه ایرانی‌ها 
گذراندم و تحصیلاتم را به زبان فارسی شروع 
کردم؛ اما بعد در مدارس رسمی کشور عراق 
ادامه تحصیل دادم. سیکل اول و ابتدای 
سیکل دوم دبیرستان را هم در آنجا به زبان 
عربی آموزش دیدم. حُسنی که آموزش در عراق 
داشت این بود که زبان انگلیسی را از دوران 
ابتدایی شروع می‌کردند و این موضوع در 

تقویت پایه زبان انگلیسی‌ام مهم بود.« 
اگرچه در رشتۀ علوم تربیتی دانشگاه 
را  کارشناسی‌اش  اصفهان 
گرفت و در رشتۀ تاریخ و فلسفۀ 
تعلیم و تربیت دانشگاه تهران 
کارشناسی ارشد را اما در همۀ 
خود،  حرفه‌تای  و  علمی  عمر 
یک‌سره به ترجمۀ ادبیات عرب 
پرداخت. او چنان در ادبیات 
مستغرق شد که در جایی 
گفت: »این علقه آدم را رها 
نمی‌کند. هرچند آدم‌ها 
متفاوت هستند و شاید 

سراغ زمینه‌های دیگری هم بروند، اما سرنوشت 
من ادبیات بوده است. خوشحالم که سرنوشتم 
این بود. خشنودم که اگر به این مملکت ادای 
دینی کرده‌ام، در زمینه ادبیات بوده است. 
تا مقدر عمر چه باشد، به این خدمت ادامه 
می‌دهم و در ضمنِ این خدمت، لذت می‌برم؛ 
می‌خواهم بگویم این خدمت به ادبیات به 

زندگی من معنا می‌دهد.« 
به  نهادن  گام  از  پس  یک‌ماه  درست  او 
هفتادودومین پلۀ نردبان زندگی، سه‌شنبه، 
پنجم شهریور جان به جان‌آفرین تسلیم کرد 
درحالی‌که کارنامه و کارنمایی مشحون از 
برگردان‌هایی چون »اگر باران نیستی نازنین، 
درخت باش« و »آخر شب« اثر محمود درویش، 
»تا هر وقت که برگردیم )داستان‌های کوتاه(« 
اثر غَسّان کَنَفانی، »تا سبز شوم از عشق« اثر 
نزَار قَبّانی، »ستاره‌‎ها در دست« اثر آدونیس، 
»ماسه و کف و خدایان زمین«، »دیوانه و 
پیشگام و سرگشته«، »عیسی، پسرِ انسان« و 
»پیامبر و باغ پیامبر« اثر جبران خلیل جبران، 
»ادبیات و تاریخ‌نگاری آن« اثر طه حسین، 
»پنج‌صدا«، »سایه‌هایی بر پنجره« و »درخت 
نخل و همسایه‌‎ها« اثر غائب طعمه فرمان، 
»درخت‌ها و قتل مرزوق« اثر عبدالرحمان 
مُنیف، »روح تشریع در اسلام« و » جنبش 

أمل؛ آغازِ مقاومت« اثر امام موسی صدر و 
»چکامه‌های مُتَنَبّی« داشت. 

ادبیات فارسی و عرب را، هردو را، به کمال 
می‌دانست و اشرافی تام و تمام داشت چنان‌که 
رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در 
آیین تشییع‌اش گفت: »موسی اسوار نه‌فقط 
به ادبیات عرب تسلط داشت بلکه به ادبیات 
فارسی هم تسلط داشت؛ زمانی‌که از عربی به 
فارسی ترجمه می‌کرد، ترجمۀ فارسی او پخته 

و سخته و پرورده بود.
خصوصیت دیگرش این بود که هم با ادبیات 
کهن عرب آشنا بود و هم ادبیات معاصر عرب 
و در هر دو حوزه ترجمه داشت، هم اشعار و 
چکامه‌های متنبی را به فارسی ترجمه کرده 
و هم آخرین رمان‌ها و داستان نویسندگان 
معاصر آن‌ها را. او صرفاً دغدغۀ زبان و ادبیات 
عرب را نداشت بلکه به همان اندازه شاید هم 
بیشتر دغدغۀ زبان و ادبیات فارسی را داشت و 
مانند دلاوری بود که با دو دست راست و چپ، 

شمشیر می‌زد.
اسوار بسیار پرکار بود و هیچ‌وقت دیده نشد که 
او قلم را زمین گذاشته باشد و هرقت سراغش 
می‌رفتیم، انبوهی از کار ناتمام در دست 
داشت. او بسیار پرکار بود، دقیق‌النظر بود و 

منابع را می‌شناخت.« 

برای »موسی اسوار« که پنجم شهریور در 72 سالگی درگذشت

پیوندبخش ادبیات فارسی و عرب 

فزون داشت این شهر جاه و جلال* 
به ‌انگیزۀ نهم شهریور، روز ملی »قزوین«

از میان آن شهرهای ایران که مفتخر به پایتخت شدن بوده‌اند، 
»قزوین« اگر نگین انگشتری‌شان نباشد و بر صدر ننشسته 
باشد اما یکی از برترین و بهترین‌هایشان است. خطه‌ای 
والا تقریباً در نیمۀ شمالی ایران با پیشینه‌ای کهن که حالا 
یکی از نمادهای تاریخیّتِ ایران شناخته می‌شود. دیاری 
که اگرچه اکنون یکی از مدرن‌ترین شهرهای ایران به‌شمار 
می‌آید، نهاد بلدیه در آن، در همان سال مشروطه بنیان 
نهاده شد و البته ازجمله جاهایی بود که در جنگ جهانی 
دوم آماج اشغال بیگانگان روس‌ قرار گرفت. دربارۀ پایتختِ 
شاه‌تهماسب صفوی –که نهم شهریور، روز انتخاب آن به 
پایتختی توسط او، معیار روز ملی آن قرار گرفته است- ژان 
شاردنِ فرانسوی، از لابه‌لای چهارماه اقامت‌اش در این شهر، 
به سال 1674، چنین نوشته است؛ »قزوین شهر بزرگ و 
زیبایی است که در دشتی وسیع واقع در سه‌فرسنگی کوه 
الوند بنا شده است... دوازده‌هزار خانه و صدهزار تن جمعیّت 
دارد. صد خانوار یهودی، و چهل خانوار مسیحی در این شهر 
به سر می‌برند. میدان شاه که اسب‌دوانی نیز در آن‌جا به عمل 
می‌آید زیباترین نقاط این شهر است... آن‌چه قزوین را در 

انظار بینندگان باشکوه‌ و رفیع می‌نماید کاخ‌ها و خانه‌های 
قصرآسای بزرگان و اعیان شهر است که همه ‌تماشایی و 
دیدنی ست....«، پر است از غذاهای بی‌مانند هم‌چون 
قیمه‌نثار و شیرینی‌های بی‌مثال بسان باقلوای لوزی، نان 
برنجی، نان نخودی، نان قندی، باقلوای پیچ، نان بادامی، 
نان گردویی، پادرازی، نان نازک، نان چرخی، نان چای، 
اتابکی، ولی‌عهدی، و حاج‌کریمی. سرزمین موسوم به پایتخت 
خوش‌نویسی و فکاهی ایران با فرش و مکتب نگارگری مختص 
خود، میراث تاریخی و فرهنگی فراوان دارد که مهم‌ترین‌اش، 
خیابان سپه است؛ نخستین خیابان ایران که یک‌سوی‌اش 
هم دولت‌خانۀ صفوی است با آثاری چون کاخ چهل‌ستون 
)موزۀ خوش‌نویسی(  و سردر عالی‌قاپو. گراندهتل قزوین که 
حالا مخروبه‌اش باقی مانده، یکی از نخستین هتل‌های ایران 
است. کاروان‌سرای سعدالسلطنۀ این شهر که حالا مرمت 
شده، کافۀ جذابی هم دارد. این شهر البته بازار تاریخی، 
مساجد مهم همچون جامع، حیدریه و النبی، مدارس 
موسع از جمله صالحیه، التفاتیه و امیدیه )یکی از نخستین 
مدارس نوین ایران(، عمارات کهن مثل شهربانی، شهرداری، 

سردارمفخم و باغ‌سردار، دروازه‌های قدیمی به‌ویژه دروازۀ 
تهران و درب کوشک، گرمایه‌های بسیار مانند قجر )موزۀ 
مردم‌شناسی(، خانه‌های تاریخی از قبیل بهروزی و امینی‌ها 
و آب‌انبارهای مهم مانند سردار بزرگ و سردار کوچک نیز دارد 
که بعضاً مرمت شده‌اند. همچنین مسجدجامع و امامزاده 
شاهز‌اده حسین فرزند امام هشتم )ع( و پیغمبریه که مدفن 
چهار پیامبر بنی‌اسرائیل )سُهولی، سُلام، القیا و سُلوم( است 
را هم باید افزود. ضمناً کلیسای کانتور )Kantour( به‌عنوان 
کوچک‌ترین کلیسای ایران و آرامگاه بزرگانی چون حمدالله 
مستوفی، شهید ثالث و شهید عباس بابایی را نیز نباید از 

یاد برد.
* مصراعی سرودۀ عارف قزوینی 

۸ شهریور ۱۳۶۰، ایران 
در اندوه رئیس‌جمهور 
رجایی و نخست‌وزیر 
باهنر فرو رفت؛ دویار با 
وفای امام )ره( و انقلاب 
اسلامی که به دست 
ایادی شیطان بزگ در 
دفتر نخست‌وزیری به 
شهادت رسیدند

 یک‌شنبه  9 شهریور 1404  شماره 493


